
  شش مثال براي بازي با آغاز و پايان در شعر
  من ابتدا و انتها هستم

  محمد آزرم
شـود امـا سـطرها و          تمـام مـي    شود، يكي دو بنـد ادامـه دارد و بعـد             تازه آغاز مي    چندين سطر   شعري بعد از چند صفحه و      گاهي
ي    و بر همين مبنا پايـان را در لحظـه          شود  ميشعر   متوجه آغاز    ،اي از متن     در لحظه   اما  خواننده . از پايان شعر خبر ندارند     ها  صفحه

 وقتـي آغـاز و پايـان    .شد لزومـاً در ايـن دريافـت جـايي نـدارد      چه از نظر او بايد گفته مي   نيت شاعر و آن   . يابد  ميديگري از شعر    
ي   اي خواننـده  بـر  .شـود    چنين معضلي آشكار مي    ساختاري شعر، با ابتدا و انتهاي صفحات و سطرهاي نوشته شده منطبق نيست،            

تر دنبـال      براي شاعر چنين شعرهايي اما كار دشواري است، چرا كه بيش           .زند  سطرهاي اضافي را خط مي    : شعر راه حل ساده است    
   .شعر ابزاري: به همان بيان قديمي. بيان مطلبي با استفاده از شعر است

نـد   چ.سـازند  ي ارتباطات شـعر را مـي     و شبكهگيرند يي قراردادهاي متني شكل م   جايي كه همه   .واحد هر شعر بايد فرم آن باشد      
بـا   م دومـين كتـاب     در  چاپ شده   اولين شعر  .ها  تقاطع چاپ شده در روزنامه    هاي م    جدول  شبيه  ظاهري با سال پيش شعري ساختم   

كتـاب شـعر   چـون   .جـايي دارد  افتد كه حضور نابـه  اش به جدولي متقاطع مي  چشم،خواننده به محض ورود به كتاب . »ج «عنوان
هاي متقاطع هـر عبـارت بايـد بـا      در ساختار جدول. اي از جدول است  اين شعر اما وانموده.جايي براي چاپ جدول متقاطع نيست    

 در ايـن    .رمزگشايي شود هاي معيني است كه بايد        ذاري خانه  يا عبارت ديگري جايگزين شود، پس هر عبارت در حكم رمزگ            كلمه
ايـم كـه در حـال رمززدايـي      با ظاهري از زبان رمزگذاري شده مواجـه . كند مززدايي و رمزگذاري مي زمان ر   شعر اما هر عبارت هم    

 هم از سـماجت او       دو هفته موفق شده است شعر جدولي را حل كند،          تقريباً اي گفت كه بعد از      به همين علت وقتي خواننده    . است
فرمـي بـراي      يـازده در يـازده سـتوني،       ي اين شعر جـدول    . استراتژي ساختن اين شعر مطمئن شدم      ي  تعجب كردم و هم از نتيجه     

ز و پايـان همـان عبـارت رخ    بنابراين بـا هـر عبـارتي، آغـا    . كند  نقش اول را در آن بازي نمي،ساختاري تكه تكه است كه روايت     
  :دهد مي
  

  افقي
اي براي دهن به دهن  ده وع–آيد  داشت هم به دست نمي آيد، بدون چشم  دست داشته باشيد ديگر به چشم نمي آندر –4 

 ديدن دارد ولي – با تغييري در نام يك روز، كشوري است كه از تغيير روزها نام گرفته  –5دهند  اي كه وعده مي نشدن با عده
 اين هم از آن –دهند تا جان ديگران را بالا بياورند   بالايش جان مي–6بينند، چشم ديدنش را ندارند  ها كه خوابش را مي آن

   جانوري شبيه عدد كه اگر به تعداد برسد، در هرجا نوري متفاوت دارد–آورد است كه بعداً حرف ميه حرف
   عمودي 

گمان تنها در گمان جا دارد، گمان   اين كه بي–نه كاملاً پوشيده و نه كاملاً كلام؛ ولي روي هرچيزي را با كلام كاملاً پوشانده 
كرد و جاي   عارفي كه در رفتن اقامت مي–برند  زنند، زيرآبي برود آبرويش را مي  روي آب برود زيرآبش را مي–2جايي است  بي

 –مانيد خبر مي به آن اخبار اگر گوش دهيد از آن بي –3گذاشت  ي ديگران جا مي اي اقامهداشت و تعريفش را بر پا را بر مي
  ريخت كرد  قتي هم كه ريخت، اوضاع را بي نريخت، و–كند  فتد صدا را مريي مييصدا و نامريي ست ولي اگر ب اتفاقي بي

 
 بـسياري از     در  و دهند  هاي رمززدايي شده گاهي به هم ارجاع مي         عبارت.  فرم شعر است   اي از   آغاز و پايان هر عبارت اما تنها تكه       

رمـزي متعـين    در اين شـعر     . اش كنيد   شود كه رمزگشايي    جدول از جايي آغاز مي     . ارجاعي مفهومي به فرم اين شعر هستند       ،موارد
 ايـن  .دهـد  هـا نمـي   كند اما پاسخ قطعي به آن     هاي خواننده را هدايت مي      فضايي بين حل و لاينحل هست كه حدس       . وجود ندارد 
  ساختن فرمـي  مثالي است براي.هاي شما است  سطر ندارد، مقطع و متقاطع است و محل تقاطع هم جايي در حدس    ي،شعر جدول 

 آغاز و پايان، قواعد ساختار خطي       از در بحث     ندارد و   انسجام معنايي  اما نيازي به   بخشد  ام مي ي قطعه قطعه انسج   ها  كه به عبارت  
  .گيرد را ناديده مي

. »اسمش همين است محمد آزرم    « از كتاب    است »نامي غلط براي خواندن؟   «، شعر   مثال ديگر براي بازي با مفاهيم آغاز و پايان        
شود و با اين سطر مواجـه         م نمي جا تما   همين اما    دارد  ده سطر  شعر ظاهراً . ن آن است   اين شعر جزيي از متن و عبارت آغازي        عنوان
اي را بارها و بارها در صفحات تصحيح كتاب    اين عبارت كليشه  . » لطفاً پيش از خواندن به صورت زير اصلاح فرماييد        «: شويم مي
متني كه قرار اسـت ده سـطر        . ايم  شويم اما وارد بازي شعر شده      ي بازي، وارد آن مي       با اطمينان از دانستن قاعده     ايم، بنابراين   ديده



 شـعر در بـازي      .پـردازد   به تصحيح خـودش هـم مـي       اي    با شكستن امر كليشه   ابتدايي را تصحيح كند، مدام در حال تغيير است و           
 :شود بازي با مفاهيم آغاز و پايان چند بار تكرار ميو كند  اصلاحي خودش چند بار تغيير مي

  
  غلط براي خواندن؟ نامي 

  
  از سر به در كن از اين ايراد بگيري 

  آيد هر چه بگويي از من بر مي
  بخواهي اين را جا بيندازي 

  اندازي اسم در كني كه با پشت هم
  يا صدايت را ببري بالا 

  تا دست هيچ كس به آن نرسد و 
  رويم را زمين بيندازي 

  بيني گوش تا گوش سرت را بريده مي
  اين است اصل مطلب 

  
  : د پيش از خواندن به صورت زير اصلاح فرمايياًلطف  

  درست         درست نا                 
  ! ست بدون غلط براي خواندناينامه  ←⎯⎯نامي غلط براي خواندن؟ عنوان          

  ! به درك  ←⎯⎯  ز سر به در كنا  سطر اول 
  ايراد را   ←⎯⎯   اين از  سطر اول 
  ! از سر بگيريد  ←⎯⎯  ايراد بگيري  سطر اول 
  هر چه بگوييد   ←⎯⎯  هر چه بگويي  سطر دوم 
  از پس من    ←⎯⎯  از من   سطر دوم 
  آييد  نميبر  ←⎯⎯  آيد بر مي  سطر دوم 
  بخواهيد   ←⎯⎯  بخواهي   سطر سوم 
  اين مطلب را    ←⎯⎯  اين را   سطر سوم 
  جا بيندازيد    ←⎯⎯  جا بيندازي   سطر سوم 
  كه    ←⎯⎯  كه با   سطر چهارم

  ي پشت هم اندازه   ←⎯⎯  پشت هم اندازي   سطر چهارم 
   ياسم دهن پر كن   ←⎯⎯  اسم دركني   سطر چهارم 
  از صدا    ←⎯⎯  يا صدايت   سطر پنجم 
   را   ←⎯⎯  را   سطر پنجم 
  برويد    ←⎯⎯  ببري   سطر پنجم 
  بالاتر    ←⎯⎯   بالا  سطر پنجم 
  تا هر كسي دست    ←⎯⎯  تا دست هيچ كس   سطر ششم 
  به سر    ←⎯⎯  به آن   سطر ششم 
  شود و    ←⎯⎯  نرسد و   سطر ششم 
  روي    ←⎯⎯  رويم را   سطر هفتم 



  زمين را    ←⎯⎯  مين ز  سطر هفتم 
  ! كم كنيد   ←⎯⎯  بيندازي   سطر هفتم 

  سرتان را    ←⎯⎯  سرت را   سطر هشتم 
  برم مي   ←⎯⎯  بيني ميبريده   سطر هشتم 

  اصل مطلب تازه اين    ←⎯⎯  اصل مطلب   سطر نهم 
  نيست    ←⎯⎯  اين است   سطر نهم 

  ست براي غلط خواندن اي نامه  ←ست بدون غلط براي خواندن اي نامه12سطر 
  اين سخنان را    ←⎯⎯  ايراد را ! به درك  13، 14سطر 
  از سر ايراد كنيد    ←⎯⎯  از سر بگيريد    15سطر 
  گر چه نگوييد    ←⎯⎯  هر چه بگوييد    16سطر 
  به من    ←⎯⎯  از پس من    17سطر 
  آيد نمي   ←⎯⎯  آييد بر نمي   18سطر 
  خواهيد نمي   ←⎯⎯  بخواهيد    19سطر 
  اين جاي مطلب را    ←⎯⎯  اين مطلب را    20سطر 
  بيندازيد    ←⎯⎯  جا بيندازيد    21سطر 
  ي كه دهن را به اندازه   ←⎯⎯  اندازي كه پشت هم  22، 13سطر 
  اسم پر كنيد    ←⎯⎯  اسم دهن پر كني    24سطر 
  صدا بي   ←⎯⎯  از صدا    25سطر 
  برويد بالا    ←⎯⎯  برويد بالاتر   27، 28سطر 
  تا دست هر كسي    ←⎯⎯  تا هر كسي دست    29سطر 
  رو شد    ←⎯⎯  به سر شود و   30، 31سطر 
  از روي زمين    ←⎯⎯  روي زمين را   32، 33سطر 
  ! گم شود   ←⎯⎯  كم كنيد    34سطر 
  در گوشي    ←⎯⎯  از هر گوشه    35سطر 
  سرشان    ←⎯⎯  سرتان را    36سطر 
  ! شودمي   ←⎯⎯  ! برَممي   37سطر 
  ! ديديد   ←⎯⎯  ! يدبينمي   38سطر 
  تازگي مطلب    ←⎯⎯  تاز اين اصل مطلب    39سطر 
  اصل نيست    ←⎯⎯  نيست    40سطر 
  ست براي خواندن ايغط نامه   ←ست براي غلط خواندن اينامه      41سطر 

  )هايي از شعر نامي غلط براي خواندن؟ بخش                                                            (               
 
 اين بازي را اگـر نـه تـا    .كند اي كه بايد متن را تصحيح كند، خود به متني ديگر بدل شده است كه خودش را تصحيح مي          حاشيه 

بنـدي     بـه پايـان    با ترفند حدگـذاري    بنابراين شعر بايد  . اي ادامه داد    ب صد صفحه   به حد افراط مثلاً حجم يك كتا       شود  ميابد اما   
هاي نادرسـت تلقـي       هم تمام عبارت   ، بازي تصحيح متن است    ي  شعر كه ادامه    آخر  سطر دو. برسدمناسبي براي استقرار در كتاب      

ي آغاز و      همه  با اين ترفند،   .كند  سويه مي هاي نادرست به درست را دو         سويه عبارت   كند و هم جهت يك      شده را درست اعلام مي    
 .مانـد   كند، غيرممكن باقي مـي      شوند اما فرم شعر كه تصحيح پيش از خواندن را درخواست مي            ارز مي   عر هم شهاي روايي در      پايان

  .دكن هايش برابر مي ي صورت دارد و پايگان ارزشي متن را در همه خرين سطرهاي شعر مرز بين حاشيه و متن را برميآ



 .شود عنوان شعر ديگري از همين كتاب است كه در آن با مفهوم آغاز و پايان شعر بازي مي                 » شايد يك برداشت كاملاً شخصي    «
كند كه هنـوز شـروعي اتفـاق نيفتـاده            اند اما فرم شعر ما را متقاعد مي         در ابتداي مقاله از شعرهايي حرف زدم كه ظاهراً آغاز شده          

  قـراردادي متنـي     بـا  گرفـت و  سـاز در نظـر        تـوان ترفنـدي فـرم       ا مـي  سطرها و شروع فرمي شعر ر     عدم انطباق شروع     اين   .است
كه اتفاقـاً از    » شايد يك برداشت كاملاً شخصي    «  در شعر  .، وارد شعر كرد    را كه منجر به شروع شعر شده است         فرضي رخدادهايي

ي آغـاز شـعري هـستند كـه قـرار اسـت در                مينـه ز  هاي نوشته شده پـيش      شود كه عبارت    شود، وانمود مي    همين عنوان شروع مي   
جـايي و    ديگـر بـا همـان عنـوان قبلـي و جابـه       با اين ترفند شعر بار.ي متفاوتي از آن ارائه شود       يا نسخه  صفحات بعدي رخ دهد   

رداشـت كـاملاً   شايد يك ب«ت  و با عباردهد  را تغيير مي قرارداد رسد و باز    و به پاياني فرضي مي     شود  ها آغاز مي    انتخاب در عبارت  
رو هستيم كه هر بـار بـه علـت رخـدادي ناخواسـته در          هاي مختلف شعري واحد روبه       با نسخه  در ظاهر  .شود شروع مي » شخصي
 .گيـرد    به عبارتي چگونگي نوشته شدن شعر در فضايي كارگـاهي پـيش روي مـا قـرار مـي                   .شود   از اول نوشته مي    ،ي قبل   نسخه
كننـد    جا مـي    ها را جابه    هاي فرضي بعدي چنان عبارت      نسخه: ، بازي ديگري هم در جريان است      زمان با اين بازي آغاز و پايان        هم

توان تثبيت كميت و تغييـر كيفيـت     اسم اين بازي را مي.ها تغيير كند كند بدون اين كه تعداد كلمه   ر مي ييكه كل معناهاي شعر تغ    
 اما براي رسـيدن بـه پايـاني كـه رعايـت             رسد  شود و به پايان مي      مياين شعر با عنواني خاص چند بار در خودش شروع            .گذاشت

بـه  را  هـاي شـعر       دهد و با كمك ترفند ابهام، كـل بـازي           هايي را مي    اي با عبارت    جايي كلمه   قواعد قبلي نباشد، شعر پيشنهاد جابه     
شعر روي كاغذ بـه     . تمالي دارد كشاند كه تصوري تمام نشدني براي مخاطب اح         اي دشوار و نزديك به ناممكن مي        ي بازي   عرصه

 :ما بايد بارها و بارها نوشته شودپايان رسيده ا
  

  )شايد يك برداشت كاملاً شخصي(
اگر شد كسي كه كلاه را روي ميز ناهارخوري گذاشته، اسمي روي اين . قرار نيست از يك كلاه روي ميز ناهارخوري شروع شود

  :نوشته بگذارد
  دانيد شما نام مرا مي

   شما نيستخبري از
  شكل نافرجام

 در جاي هميشگي نيست
  

  )شايد يك برداشت كاملاً شخصي(
هرچند كه از اول هم (اگر هنوز هم نيامده، . را سرش بگذارد.  بدون ملاحظه باشد، پشت صندلي روي ميز بنشيند جاي كلاه

در اتاق سراسر ) (ند ولي توي پرانتزبراي شما بخوا) (از شعر احمدرضا احمدي) (شايد يك برداشت كاملاً شخصي) (آمده بود
كه ) ( نه شما بوديد) ( نه باد بود) (جا هم دريا نيست اين) (ولي شما نيستيد) (امروز تعطيل است) (قايق پذيرفتم دريا را بي) (سفيد

كه پايان جهان ) ( اهاي نارسا ر جلو رفتن در جمله) (سطرهاي اصلي را خودتان پيدا كنيد) (كند ماندن انسان را روي زمين رسا مي
  )كنيد شماها توي پرانتز چه مي) (نيست

  
  :اي به هم بخورد اوضاع با موج اول جا شود هر كلمه پرانتزها را برداريد باد دريا را توفاني كند جابه

 شما شايد شخصي كه از اول هم آمده بود براي شما از احمدرضا احمدي شعر بخواند سطرهاي اصلي را برداشت نه باد بود نه
هاي سراسر سفيد را پذيرفتم ولي  بوديد ولي اين جا هم توي پرانتز دريا دريا نيست امروز در اتاق تعطيل است جلو رفتن در جمله

 هرچند ماندن كنيد كاملاً خودتان نيستيد يدا ميكند شما كه پايان انسان را روي زمين پ شماها توي يك پرانتز چه مي قايق بي
  رسا كنيدنارسا نيست جهان را 

 )هايي از شعر شايد يك برداشت كاملاً شخصي بخش                                                                                  (
 

 هر چهارضلعي بـا ايـن كـه در          .يكسان نوشته شده است    چهار ضلعي    18در  » اسمش همين است محمد آزرم    «شعر ب در كتاب     
 مـتن   به عبـارت ديگـر    . جا شود    چهارضلعي ديگر جابه   17تواند با هر يك از        بتي چاپ شده است، در عمل مي      كتاب در موقعيت ثا   

تواند در سـاختارهاي غيرخطـي مثـل     مي اين شعر  . خطي ندارد  نوشته شده در هر چهار ضلعي سيال است و فرم شعر آغاز و پايان             



كتاب فرمتي خطي دارد و بـه هـر حـال از            .اپ شعر ب در كتاب نيست     جاي چ  . مستقر شود  هاي اتفاقي   مديا با انتخاب    وب و مالتي  
ها در صـفحات جداگانـه و جـدا از هـم چـاپ                هاي نوشته شده در چهارضلعي      شود اما اگر هر يك از متن        جهت خاصي خوانده مي   

در شعر ب آغـاز و     .كرد ، فرم سيال و قطعه قطعه شعر با موقعيت استقرار شعر، همخواني پيدا مي             شد و امكان بر خوردن داشت      مي
 در موقعيت كتاب، تنها يك وضـعيت ممكـن  . كند ، شروع و پايان خواندنش را انتخاب ميپايان جايي هستند كه مخاطب احتمالي   

 در ساختارهاي غيرخطي مفهوم ادامه      .توان خواندن را از چهار جهت ادامه داد          چاپ شده است با اين حال مي       ،از مسير خواندن اثر   
   . تسلط داردآغاز يا پايانبر مفاهيم 

  
 )هاي شعر ب اي از چهارضلعي نمونه(

 
ها بـراي   آرايي در روزنامه  صفحهي  چاپ شده است كه از كليشه     » اسمش همين است محمد آزرم    «در كتاب   » د«شعري با عنوان    

زيـر هـر كـادر    . بسته شده است  ستون   2 كادر آن در     9كادر دارد كه     10 اين شعر    .بندي و سطربندي استفاده كرده است       پاراگراف
 دارد امـا    يكي از كادرها عنوان طرح و زيرنويس بدون شـرح         . خورد  به چشم مي  » بقيه در همين صفحه   «اي    فرضي عبارت كليشه  

سازند  ن نوشتاري زبان فارسي، عبارتي مي     اي شعر كانكريت است كه كلمات در جهات مختلف آن بدون در نظر گرفتن قانو                قطعه
 جايي كادرهاي فرضي اسـتفاده كنـد و شـعري بـا             ي جابه   تواند از قاعده     خواننده شعر مي   .هاي شعر دارند    ه ديگر قطعه  اي ب   و اشاره 

 آغـاز و    . قـرار بگيـرد     متفاوتي  ترتيبي تواند در موقعيت    ها طوري است كه هر قطعه مي         لحن عبارت  .معناهاي دگرگون شده بسازد   
هـاي انتخـابي مخاطـب     ، فرض شود و هم به صـورت موقعيـت  فعليي   چاپ شدهتواند هم به صورت موقعيت پايان اين شعر مي  

  :كه رعايت تقدم و تاخري لازم باشدي هم هستند بدون اين  ي كادرهاي فرضي بقيه  به عبارتي همه. در نظر گرفته شوداحتمالي
  

  دست كم با چند كلمه كه چندان هم ـ براي مثال يك پرنده، تلفن، چاي ـ 
  شود، و چند تا بيشتر با كلك از اصل مطلب رد شد يا ميمهم نيست ولي 

  بقيه در همين صفحه                      
  

  ها را ببينيم و برويم سر اصل مطلب، اطلسي  برويم سر اصل مطلب شعرهايت را 
  : براي مثال از او بپرسيم   كه يشود از قرننمي«: برايم بخوانم



  هايت غرق شده از اصل  مگر كشتي –  اي رهكنم، از قابود و به آن اشاره نمي
  خواهي شوي يا ميمطلب با كلك رد مي   كنند كه حالا هم هست و اشاره مي

  عمل نكني                         بزني    شود ، برگردي؟ هان؟ نميننويس
  ها به حرف                       به آب   ر، نه براي س را اين بااقيانوس اطل

  مگر اصل مطلب اين جاست كه اقيانوس   ي مثال بكشي؟ هان؟ چند من، برا
  اطلس را   » هام تمام تا بيشتر نمانده و انگشت

  بقيه در همين صفحه      بقيه در همين صفحه   
  

  : بريم سر اصل مطلب شعرهايت را براي مثال بخوانم  
  چند تا بيشتر نمانده، دست كم با چند كلمه براي مثال سيگار بكشيم «  
  كنند ننويس، فقط براي مثال چاي ـ نوشيدني بنوشيم ـ اشاره مي  
  و بعد پرده را بكشيم و   
  بقيه در همين صفحه         

  
  طرح        ها را نويسدكه قارهچرا طوري نمي

  يا                         ها را درست بپرم ت بشمرم قرندرس
  سوار كردن كلك براي مثال                 و فقط براي چه يا براي مثال پرنده نباشم؟ 

  براي  ي بقيه       مطالبي دربارهاصلاًرفته باشيد                      يا طوري كه حالا 
  كنده      سوار كردن           سر اصل مطلب 

  شد       كلك       زند در مثالي كه از اقيانوس اطلس مي
  سوار كشتي شويد يا طور ديگري كه 

  بدون شرح                    حه بقيه در همين صف    
  

  ها را پيش نكشي و برويم شود ايننمي       برويم سر اصل مطلب ـ مثل اين كه تلفن 
   ؟سر اصل مطلب شعرهايت را برايم بخوانم       اي كه زند ـ در پردهبراي مثال زنگ مي

  هان ؟ بعد براي مثال سيگار بكشيم،          اند ها پيش كشيدهقرن
  نوشيدني بنوشيم ـ فقط براي مثال چاي،        كند؟ ها در اصل مطلب اشاره مياطلسيبه 

  كنند ها اشاره ميولي به مطلبي كه آن       كشد؟ ها بيرون ميها را از قارهيا قرن
  كنم ـ بنويس، اشاره نمي       ها قسمت ها را بين قرنبيرون قاره

  شود با بكشيم؟ هان؟ نميها را و بعد پرده             كند؟ مي
  كشتي به قرني كه بود و نشمرم، به        ها و ها را بينابين قارهيا قسمتي از قرن
  اي كه هست و اشاره نكردم قاره         گذارد؟ اصل مطلب مي

  
  ـ ولي با كلك از اصل مطلب رد شد         را در شعرهاي تو نشان براي مثال پرنده

  خواهد بشود ـ بگردم؟ شود يا ميمي             دهد؟ مي
  هان؟        گذارد روي اين مطلب يا انگشت مي

  بقيه در همين صفحه       كه از مطالب انگشت شمار است؟ 
  چند تا بيشتر نمانده و ـ مثل اين كه 

  نويسم كه دست كم با چند كلمه طوري مي       زند ـ هنوز تلفن براي مثال زنگ مي
  اند ها پيش كشيدهي كه قرنپرنده به پرده       مين صفحه           بقيه در ه  
  برگردد، تلفني كه هنوز براي مثال زنگ              



  زند، در همين صفحه برداشت شود و مي       : برويم سر اصل مطلب به و بگوييم
  يكي براي من و شما نه، براي مثال يا        شايد اصل مطلب اين جاست كه براي مثال 

  اصل مطلب كجاست كه : براي همين بگويد       كلكي در كار نيست يا اگر هست پشت هيچ 
  چندان هم              پرده 

  بقيه در همين صفحه      بقيه در همين صفحه     
  
 

ي عبارتي يـا سـاختن لحنـي بـراي            اي، آغاز كلام از ميانه     كادرهاي فرضي روزنامه  ارزي    شگرد شعر براي استقرار در وضعيت هم      
آرايـي   ي صـفحه   چنان كه پايان هر عبارت بايد رها شده يا معلق باشد تا كليـشه  هم. قاي اين احساس به مخاطب احتمالي است     ال

آفريني   ي كادرهاي بسته شده در آن از راه ابهام          ايم كه همه     با فرمي اغراق شده مواجه     دانيم  هرچند مي . وانمود به ايفاي نقش كند    
جـايي   هـم امكـان جابـه   » بقيـه در همـين صـفحه   «اي   عبـارت كليـشه  .اند ساخته و نامتمركز    تباطي  اي ار   گويي شبكه   و چندگانه 

  .ي خودآگاهي شعر است كند و هم نشانه آوري مي شعرها را ياد پاره
آميـز     بيان شـعاري و اغـراق      .شود هاي مقطع آغاز مي     با روايتي از عبارت   » اسمش همين است محمد آزرم    «در كتاب   » ح ه «شعر  
در  سـطري  10 آغازيـه  ايـن  . بارز اسـت ها تناقض لحني  بين عبارت.شود رويم، كلام مرموزتر مي هرچه در روايت پيش مي . است

 اي اسـت    هاي زبـاني     فضاي روايت سرشار از بازي     .شود   توضيح داده مي    مختلف هاي  ي تركيبي از شخصيت   بندهاي بعدي با روايت   
. هـاي سـينمايي اسـت    هاي آغـاز شـعر، عنـوان فـيلم     يابيم عبارت جاست كه درمي ناي. برند كه با ترفند حساميزي آن را پيش مي   

هـاي آغـاز شـعر را         است كـه عبـارت    هاشان چنان تركيب شده       اند و حالا نام      بوده »كن«ي جايزه     ها برنده   هايي كه طي سال     فيلم
 سـطري شـعر تبـديل    10 آغاز .ها نيست يلماي چيزي جز ترتيب ديدن ف      هاي كليشه   ها و بيان    تمامي اسامي معنا، صفت   . سازند مي

هاي شعر را به هم ريخت        عبارتها را با ترتيب ديگري ديد و          شود فيلم  مي. اند  هايي كه ديده شده     مي شود به فهرستي از نام فيلم      
 بـه عبـارتي از      .ها با ترتيبي ديگـر اسـت         عبارت پاياني شعر دعوت از خواننده براي مرتب كردن فيلم          . تازه ساخت  روايتي كاملاً و  

     .ها بيان كند فيلمعنوان  ترتيب روايت خودش را از ودش مخاطب احتمالي خواسته مي
اش هر امـري هـم درسـت     جانبي در جانب بي. گيرد جانب چيزي را نمي. گيري خاصي ندارد فرم در شعرهايي كه مثال زدم، جهت  

. اثبات صدق و كذب نيست    . ثبات حقانيت يا رد آن نيست      نقيض خودش هم هست، چرا كه كار شعر ا         ،حقيقت. است هم نادرست  
 معناها براي مخاطب    .نگاهي به مصداق در حال فاصله گرفتن از آن است           پذيرد و كلام با نيم      فرم اين شعرها ضمانت زبان را نمي      

ز پيش آغـاز شـده را پيـدا    اي در متن است كه آغاز ا هر شعر قبلاً آغاز شده است و هنگام خوانش تنها دنبال يافتن جايي و لحظه     
ي برخورد، به انفجار بزرگ متني برسد، شعر براي او آغـاز               جايي كه بتواند به اين لحظه      .اش كند و از آن خودش بداند        كند، كشف 
 پايـان شـعر را رقـم        ،احـساس ايـن لحظـه     . اي است كه آغاز متن كامل شده باشد          پايان هر شعر براي خواننده لحظه      .شده است 

. دهد كه هنوز آغاز نشده يا قبلاً پايان يافته است، اسير همين لحظه است               عري كه در روايتي خطي شعري را ادامه مي        شا. زند  مي
و انتهـا ندارنـد و     هـايي كـه ابتـدا        بـا فـرم     كه شعري كه براي بيان امري رسانه شده، ممكن است فرمي بي سر و ته داشته باشد               

  .فرم ازلي ابدي است» ادامه«فرم . ستدهند، متفاوت ا را نشان مي» ادامه«هميشه 
ي انفجـار بـزرگ       رسيدن بـه لحظـه     برايد،  ساز جهاني كه اين شعرها مي    . مخاطب شعرهايي كه مثال زدم، فرم اين شعرها است        

و  ابـدي كه از انتهاي    كند تا با تصوري      ن لحظه را به حال خودش احضار مي       آگردد، هر بار تصوري از        خود، به ابتداي ازلي برنمي    
  .تكميل شود اش در ذهن دارد، كامل كننده

 


